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 Structuralism Analysis of Narrative Sequences in 

Iranian Folktales through Claude Bremond’s Theory 

(Study sample: The story of Jahan Afrooz by Beigami’s Darab 

Nameh) 

Ali Zare1, Mohammad Jafar Yousefian kenari *2 

Abstract 

This research employs Claude Bremond's theory (1977) of 

constructivist narratology to analyze Jahan Afrooz's story "Darab 

Nameh Beighami," (1970) with a particular focus on its narrative 

sequences. Conducted as a descriptive-analytical study, it aligns 

selected evidence from the text with Bremond's (1977) model. 

Afrooz’s story comprises three primary sequences that together form 

the main narrative. The actions and events within the tale create a 

coherent narrative centered its characters. The study identifies three 

types of sequences outlined by Bremond (1977): Enchainment, 

Enclave, and Joining. In the Enchainment and Enclave sequences, a 

series of continuous actions guide the characters through the story. In 

contrast, the Joining sequence depicts a conflict between the anti-

hero’s reactions and the restraining forces, as well as the actions of the 

hero and main character. The characterization in Afrooz's story aligns 
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with Bremond's (1977) theory, illustrating that the protagonist's goals 

are portrayed as both achievable and unattainable by the story's 

conclusion. The findings indicate that Bremond's (1977) constructivist 

model is effectively applicable to Jahan Afrooz’s story, fitting well 

within its framework. 

Keywords: structuralism, Claude Bremond, Jahan Afrooz, sequence, 

succession, Beigami, Iranian folktales, narration 

1. Introduction  

Analyzing Iranian folk literature requires an understanding of its 

narrative structures, particularly in the realm of stories and legends. 

This form of literature, known for being a rich source for literary and 

artistic research, necessitates thorough investigations into the 

narratives and techniques employed within it. Recognizing the 

significance of this topic, the current research aims to explore the type 

of narration and narrative structure in the story of "Jahan Afrooz" by 

Darabnameh Bighmi (1970). Drawing on Claude Bremond's (1977) 

theory, this study examines the narrative developments, sequences, 

and characterizations present in the story. "Jahan Afrooz" stands out 

from other tales due to its unique narrative features, warranting a more 

detailed analysis of these structures. 

Research Question(s)  

The primary objective of this research is to investigate and analyze the 

developments and narrative sequences in "Jahan Afrooz's" story using 

Claude Bremond's (1977)  theory. This study aims to explore the 

narrative characteristics of the story according to narratological 

patterns. The specific sub-goals include:  Identifying and analyzing 

the key developments in "Jahan Afrooz's" story, examining the roles 

of chain sequences, concrete sequences, and linked sequences in 

advancing the narrative, and conducting a characterization analysis 

and comparing it to Bremond's theory. 
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2. Literature Review 

Extensive research has been conducted on narrative structures in 

Persian folk literature. Many studies have focused on how these 

narrative structures influence stories related to Persian culture and 

literature. Various researchers have utilized Bremond's constructivist 

narratology theory as a key analytical tool in their work. For instance, 

analyses of well-known stories such as "Zal and Rudabe" and "Rostam 

and Sohrab" demonstrate that the narrative and structural patterns of 

these tales align well with Bremond's theory. These studies indicate 

that applying constructivist theories can uncover hidden aspects and 

narrative complexities within folk literature. 

3. Methodology 

This research has been conducted in a descriptive-analytical manner, 

focusing on evidence from the text of Darabnameh Beighmi (1970). 

These examples have been selected and analyzed in line with 

Bremond's (1977) model of narratology. Specifically, the narrative 

structure of Jahan Afrooz's story has been examined using diagrams 

and theoretical models. Key components of narrative analysis, such as 

chain sequences, concrete sequences, and link sequences, have also 

been explored. This process involves identifying characters, actions, 

and events that contribute to the progression of the story, as well as 

examining their impact on the overall narrative structure. 

4. Results  

The conclusion of this research indicates that Bremond's (1977) 

constructivist narratological theory can be effectively applied to the 

analysis of Jahan Afrooz's story. The developments and sequences 

identified in the narrative play a crucial role in advancing the plot, and 

Bremond's (1977) model serves as a valuable framework for reading 

and understanding Iranian folk narratives. Moreover, the 

characterization within the story aligns well with Bremond's 

framework; Jahan Afrooz, as both the tool and goal of the narrative, 

drives the story forward through his actions. Additionally, the analysis 
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reveals that Jahan Afrooz's story possesses a solid and logical 

narrative structure, where the findings and sequences are 

interconnected, enhancing the overall coherence of the narrative. 

These insights can be utilized in future studies within the field of 

Iranian folk literature and for similar narrative analyses. 
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 شناسی روایت فصلنامۀ دو

 258-225 ، صص1403 پاییز و زمستان ،  16، شمـارة 8 سال

 مقالۀ پژوهشی 
 

ایران با رویکردی  ۀهای عامیانهای روایی در قصهرفتتحلیل ساختگرایانه پی

 کلود برمون یبه آرا

 بیغمی( ۀنامابداراز  افروزجهان ۀمطالعاتی: قص ۀ)نمون 

 2*کناری ان محمدجعفر یوسفی، 1علی زارع 
 

 ( 16/08/1402 رش:پذی 26/4/1402)دریافت: 

 چکیده
ۀ  ، سعی دارد که قصکلود برمون ۀشناسی ساختگرایانگیری از تئوری روایتاین پژوهش با بهره

در  های روایی، مورد خوانش قرار دهد. رفت مل بر پی أبیغمی را با ت  نامۀدارابافروز از جهان 

بیغمی )قرن نهم هجری(   ۀنامدارابی از کتاب شواهد همونتحلیلی، ن ـ فیاین پژوهش توصی

افروز، سه  جهانۀ در قصنمونه،  عنوانبه. استگزینش شده که قابل تطبیق با الگوی برمون 

ها و  کنش. دشومیرفت اصلی یا همان کل روایت ه سبب خلق پی شود کرفت دیده میپی

سجم و روایت به غایت منلق یک خبب آیند سافروز در پی هم میجهان ۀ حوادثی که در قص

، سه گونه  این مقالهشده در براساس الگوهای طراحیعلاوه بر این، محور شده است. شخصیت

ۀ  ص ق ۀ انشناس، در تحلیل روایتای، انضمامی و پیوندیامل زنجیرهتوالی مد نظر برمون ش
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ای از مجموعه می که انضمای و ابدین گونه که در توالی زنجیره. افروز قابل مشاهده استجهان 

 در و شودمیای درست در مسیر قصه هدایت ونههای پیوسته هستند، شخصیت به گکنش

های قهرمان  یروهای بازدارنده در تضاد با کنشهای ضد قهرمان و ن، واکنشتوالی پیوندیبخش 

 یمذکور نیز همانند آراۀ شخصیت پردازی در قصساختار  همچنین  ست.و شخصیت قصه ا

افروز در پایان هم محقق  جهانۀ ونه که هدف شخصیت قصی رود بدین گپیش م نورمب

نتایج این تحقیق نشان می دهد که الگوی ساختگرایانۀ برمون به نحو   د.شود و هم نمیشومی

توانسته است که در چارچوب  افروز است و به خوبی جهان ۀ قص ثری قابلیت تطبیق  بر ؤم

 مدنظر برمون جای بگیرد.

 یهاقصه ،بیغمی ،توالی، رفتپی فروز، اکلود برمون، جهان  ،ییگراساخت :یدیکل هایژهاو 

 .تیروا ،یرانیا ۀانیعام

 مقدمه .1

بس  کاری اش ایران بدون درنظر گرفتن ساختارهای روایتی ۀادبیات عامیانواکاوی 

های ها باید به سراغ نظریهبرای شناخت سازوکار روایت  دشوار است و عملاً

ترین منابع برای یکی از  غنی این گونه ادبیاتاز آنجایی که رفت.  1شناسیایترو

ی کشف ای براتحقیقات گسترده  توانمیو د شوهنری محسوب می ـ های ادبیپژوهش

کار  ههای بها و تکنیکنوع روایت پردازی زوایای پنهان آن انجام داد، لذا واکاوی

شناسی  و ساختارشناسی این روایت بررسی .داینمبه نظر ضروری می شده در آنگرفته

کی از ی ها بیشتر آشنا شویم.گویی آند که با الگوهای روایی و داستان شوسبب میمنابع 

ه قابل تعمیم بر است ک 2گرایانتئوری ساخت ارزشمند و قابل اعتنا، های ه این نظری

 . استهای فولکلور و عامیانه ها و قصه بسیاری از روایت
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 های نظریه  ترینعنوان یکی از مهم کلود برمون به ۀنظریلهام از ش با اهپژواین 

 ۀنامداراب افروز از کتاب جهان ۀ قصکه ساختگرایی قصد دارد  هنریـ  مکتب ادبی

ترین ت گفت که از مهم ئبه جر شاید بتوان . کندبندی و تحلیل چارچوب  را بیغمی

ها اش با دیگر قصه پردازی روایت ویی گوهای این قصه این است که نوع قصه شاخصه 

ای به گونه  3یهای روایرفتپیخصوص در بحث بهتفاوت دارد و ساختار روایی آن 

های ترین بخشهای مد نظر برمون یکی از مهمرفتپی ند. اساساًکمتفاوت عمل می

تی در روند و وها و عملکردهای متفادهند که شامل بخش تئوری وی را شکل می

  ، داستان را باچارچوب برمون همانند یک  مد نظر الگوی همچنین. ندهستصه ق فت پیشر

کید قرار  أپذیر مورد تهای کنشگر و کنش ها و شخصیت رفت پی کید افراطی بر نقش أت

هایی در رفتپیاین یدا کند. و عناصر داستانی پ روایتتا راهی برای تحلیل  دهدمی

قرار است حث ما مورد بۀ ر قص که د ستند،هه ص قة دهندروایت از عناصر اصلی تشکیل 

بنابراین، یکی از اهداف اصلی این پژوهش بررسی دقیق   مورد کند و کاو قرار گیرند.

، شخصیت فاعل و مفعول( در  5هاتوالی  ،4کنش ها ها،رفتهای روایتی )پیمشخصه 

 رگراستااختکلود برمون س ۀافروز طبق نظریجهان ۀ طور ویژه قص و به نامهداراب کتاب 

بدیل آشنا گویی و روایتی این اثر ارزشمند و بیهای قصه ارتا بلکه  بیشتر با ساخت

ها توان در این پژوهش بدانکه میو فرضیات  الات ؤشویم. در همین راستا برخی س

طور ویژه  و بهتوان الگوی مد نظر کلود برمون چگونه می  اینکه ند ازاپرداخت عبارت

این قصه از الگوی   و اساساً کردافروز پیاده جهان ۀ ر قص را دی لتوارفت و پی  تئوری

گیری از توضیح این مقاله با بهره  کند یا خیر.اسی ساختگرای برمون تبعیت میشنروایت

 روایتی قصه پی ببرد. وکاو ساختاراست تا به کند کردهو ترسیم برخی نمودارها سعی 
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 تحقیق ۀپیشین .2

 های ادبی و توسط محققان در حوزه  فارسی ۀیانت عامادبیا ری دهای روایساختاربررسی 

این تحقیقات به بررسی  .است قرار گرفته و ارزیابی پیگیریهمواره مورد هنری مورد 

د. پردازنهای مرتبط با فرهنگ و ادب پارسی مینقش و تأثیر ساختار روایی در داستان 

ها، و ساختارهای چیدگیها، پی والگ دهد تا این نظریه به محققان امکان میدرحقیقت 

نظریه روایت شناسی  .صورت دقیق تجزیه و تحلیل کنند ها را بهروایی در داستان 

  عنوان یک ابزار تحلیلی مهم در این تحقیقات کلود برمون به  ۀگرا بر مبنای نظریساختار 

  مثال: برای شده است.به کار گرفته  نیز

 «1398 کلود برمون ۀر مبنای نظریدابه بوو رتحلیل ساختاری داستان زال »ۀ مقال

ن بررسی ایکند و سپس با موقعیت تقسیم می داستان مذکور را به دو مهدیه مللیۀ نوشت

همچنین رویکرد پردازد. به تحلیل آن می ،هارفتدو موقعیت از دیدگاه ساختار پی

این   هت کگیرد و نویسنده معتقد اس شخصیت قصه رادر داستان در نظر می ۀدوگان

شخصیت کنشگر در طول ، گاننگارنددر قصه مشهود است. به زعم  ویکرد کاملاًر

 . کندمیپذیر تغییر پیدا روایت به شخصیت کنش 

تم و سهراب براساس تحلیل داستان رس» در پژوهشی تحت عنوانفلاح و افشاری 

ل  دلیهب رابتان رستم سه گیرد که داسنتیجه می «1395 شناسی کلود برمونروایت ۀینظر

برمون   ۀگرایی به خوبی قابل تعمیم با نظریارا بودن ساختار مناسب از نگاه ساخت د

اند. داستان شده  ةهای اصلی و فرعی سب خلق پیکرصورت که توالی  است. بدین

گیرد، قهرمان قصه این  ی که یرمون شکست قهرمان را نیز در نظر میهمچنین از آنجای

برمون است.  ۀ اشتراک این قصه با نظری ۀهمان نقطن و ای زندمهم را در پایان رقم می 
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ته که به خوبی ها شکل گرفها و توالیرفتاز یک سری پی همچنین این روایت

 . ستو تحقق یا عدم تحقق( را دارا فرایند مد نظر برمون )امکان،ۀ گانسه  6کارکردهای

یدگاه کلود  بنای دمبر بررسی داستان رستم و اسفندیار »پژوهشی ۀ مقال لو درنبی 

های روایی قصه،  رفت نظر گرفتن عدم توفیق قهرمان و همچنین پیبا در  1391 برمون

طبق با داستان من کارکردهای نظری برمون در باب روایت کاملاًکه است  بر این باور

وی،   به زعم .کردی روایت را در این داستان ردیابی هاتوان توالیاست و به خوبی می

اسفندیار و رستم نیز قابل  هایشخصیتپذیر نیز در کنش و  گرکنش  هایشخصیت 

های های روایی و عملکرد شخصیت رفت و عناصر روایی قصه مثل پی ردیابی است

 مد نظر قرار گرفته شده است.به خوبی  داستانی، توسط فردوسی 

ود  لی کبررسی ساختارگرایانه باب شیر و گاو کلیله و دمنه براساس الگو» ۀمقال 

د که ابتدا به شرح و بررسی عباسی، سعی دارداری و میم تتوسط  «1393 ونبرم

 ۀهای روایی مستتر در نظریسپس واحدگرا بپردازد و شناسی ساختهای روایتنظریه

گیرد دهد. این مقاله نتیجه میبرمون را در داستان باب شیر و گاو مورد مداقه قرار می 

ة  ها، نحو رفته شامل قدرت روایی در پیوایت ک رین سه ویژگی مهم در طرح ا که 

 افتد.برمون کارگر می ۀبه خوبی در نظریست هارفتها و تعداد پیرفتپرداخت پی 

های داستانی بودن شخصیت گر( کنش)  و کارگزار (پذیرکنش )  همچنین جایگاه کارپذیر

 .ندکمیبات ثن اها را در این داستان براساس تئوری برموغیر موقعیت آن و سپس ت
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 چارچوب نظری .3

 های کهن در تحلیل قصه  ساختگراییشناسی  روایت .  1ـ3

روس به رهبری  7هایشناسی قدمتی بسیار طولانی دارد و این فرمالیستمبحث روایت 

ها بودند که این مهم را هویت بخشیدند و توانستند که با بررسی قصه  8ولادیمیر پروپ

شناسی از دیدی ساختارشناسانه پی ببرند. ت د روای ووج ها متفاوت به کنه و روایت

به تحلیل چندین قصه فولکلور پرداخت  پریان  ۀشناسی قصریختپروپ که در کتاب 

روایت گذاشت. وی و دیگر بیشتر تمرکز خود را روی تحلیل جزئیات در قصه و 

ل ااشککننده در تحلیل دنبال ساخت یک چارچوب تعیینه ش بناهای پیروفرمالیست 

توسط    1950ۀ ریان ساختگرایی در ادبیات، در فرانسه دهعطف جۀ نقطت بودند. روای

که توانستند  پدید آمد اصلی معناشناسی ساختارگرا یعنی برمون و گرماس ة دو چهر

روایی ها بر مبنای همین ساختار و روایت ها و معنا را در داستان  نسبت میان شکل

پذیری را هند و الگوهای قابل تعمیم و چارچوبقرار د اقهها، مورد مدبنیادین فرمالیست

های کهن به شکل قابل  های اینان و دیگر همکارانشان داستانطراحی کنند. طبق یافته 

 برند.شان برای روایت شدن بهره می رح رواییقبولی از یک ساختار منظم و ثابتی در ط

 انهیعام یهااستان موعه دجر منوع ساختار مشترک را د ک ی انهیداستان عام کی لیتحل

که با آن   یمستقل از ابزار  «ساختار یاز دلالت خودمختار، دارا یاهی»لا کند،ی کشف م

روشن  .(Rosner, 1980, p.80) شودیم انیب آشکارسازی و بروز،ۀ مرحلدلالت در  نیا

ها دیده  ن در قصص کهن ادبیات اکثر سرزمینیکسا های تقریباًاست که این ساختار

های ادبی بررسی این گونه مندند. لذا یک ساختار روایی بهره مگی از د و هوشمی

است که   خوبی قابل تعمیم های ساختارگرایانی همچون برمون بهتئوریبراساس 

 ها را براساس یک چارچوب خاص و اصولی مورد کند و کاو قرار داد. اند روایت توانسته 
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را به واحدهای روایی کوچک  ید آن ات بگرایان معتقد بودند در بررسی روایساخت

قوانین ترکیب این واحدها دست یابیم )شعیری و شفیعی،   ۀانیم به ارائتقسیم کنیم تا بتو

ها، در برخورد با هر داستان، روش فرمالیست براساس قیقت درح (.206 ص. ،1399

ین آنگاه به بررسی ا .ترین واحد ساختاری را کشف و تعریف کردنخست باید کوچک

هم پرداخت. روشی که پراپ با توجه به آن به تجزیه   ها باهای ترکیب آن و راه احدها و

های  (. پروپ از نقش ویژه 1393داری و همکاران، و تحلیل قصه پرداخت )تمیم 

برد  ها  )همانند اطلاع دادن، تجاوز یا فریبکاری، غامض کردن مسائل و...( نام می شخصیت 

را   فرایند طور مستقلی شوند که هر کدام به ظر گرفته می ش در ن ن ز ک هایی ا عنوان پاره که به 

ه در طول  برند. همچنین وی معتقد است که ممکن است که برخی عناصر قص پیش می 

مقابل تئوری کلود  ۀ ر قابل تغییرند. این نظریه نقط ها غی اما نقش ویژه  ، روایت تغییر کنند 

کی از عناصر مهم و ثابت خصیت ی شرد از نگاه پراپ کارک  سان که برمون است. بدین 

.  کند می محدود شود، را نیز شامل می  9هاست که شماری از کارکردها را که افسانهقصه 

  ۀ وسیل ه تنها از کنش کاراکتر، بلکه ب اما از دید ما کارکرد نه »   : گوید برون در این رابطه می کلود  

اجراکننده   ل )اگر م عا  عنوان هر گونه رخدادی که توسط یک یا چند شخصیت که هم به 

شوند(، در  ها برای رخداد یا کنش درنظر گرفته می مفعول )اگر آن  عنوان به د( و هم هستن 

در جایی دیگر   . (Bremond, 1977, p.51) « تواند به سرانجام برسند می پیشبرد داستان 

طبق الگوی روایتی مدنظر برمون مفاهیم نظری در عملکرد کارکردها در یک داستان  به  

پراپ به   ل ی صورت است: اگر قرار است تحل   ن ی به ا  مون انتقاد بر . کند می ل گر عم ای دی ه گون 

مفهوم   ژه ی و او، به  ی نظر  م ی را شامل شود، مفاه  ها ت ی روا  ۀ گسترده شود که هم  ی ا گونه 

نسبتاً محدود و   ل ی تحل  ک ی که به  ی شناخت خت ی ر  ل ی تحل  ج ی از نتا سپس حفظ و  د ی کارکرد، با 

   .(Rosner, 1980, p. 80) کند، جدا شود ها اشاره می ن تا داس   ۀ موع مج   از   گن هم   ار ی بس 
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روایت ها کار چندانی ندارد، بلکه بر ساختار بنیادین داستان شناسی با ساختار روایت

 از  –ـ به معنای وسیع کلمه  هاداستان است که  ی. ساختار روایت چیزمتمرکز است

ها، یت شدن داستان وار ونگیگ ه چنگاه ساختارگرا بۀ مشخصشوند. طریق آن نقل می

بنیادین است که  هایتمرکز بر ساختار –به ناگزیر  –مندی و تمرکز بر روش 

. هدف نهایی کندمیپذیر ها( را امکان ها )و درنتیجه معنای آنگیری داستان شکل 

کشف الگوهای جامع روایت است که   (ها کهنساختارگرا در داستان ) شناسی روایت

ها هستند که را دربر گیرد. درواقع همین روش  ایت داستانومکن رمی اهتمامی روش 

با توجه به تعریف بالا (. 1393کنند )شریف نسب و همکاران، کشف معنا را میسر می

افروز از بیغمی جهان ۀ ه تحلیل برخی متون کهن همچون قصرسد کبه نظر منطقی می

وری کلود  تئ براساس  ه معنابدن بررسی و ساختارمندی برای رسیمناسبی برای  ۀگزین

ها یکی از  مقالات خود برخی ویژگیدر که ای که حتی وان دایک به گونه ،برمون است 

دارد، که در این قصه  را برای قابل قبول و شایسته بودن یک روایت و قصه  بیان می

  قابل ردگیری است.

ر را ایط زیری شبینیم که برخابل توجه و جذاب میقما یک روایت را در صورتی 

 ای جداگانه برآورده کند:گونه به 

رویدادهای اجراشده )در جهان ممکن که در آن روایت درست است، یک  (1)

 شرایطی که به سادگی به دلایلی از قلم خواهد افتاد( پیچیده و مشکل هستند.

  چ یعامل همثال،  برایموقعیت آغازی یک توالی کنشی، یک بحران است.  (2)

 . او ناسازگار است، ندارد یهاکه با خواسته  یلتحا رییغت یبرا ی انتخاب آشکار

به نظر   رمنتظرهیغبرخی رویدادها   دادها،یاز رو یعاد یتوال کیدر طول  (3)

  کیاز  یریجلوگ یبراکه ممکن است عامل اهداف خود را  هاییآن .دنرسیم

 .(Van Dijk, 2009, p. 15) دهد  رییتغ بحران
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 ون مبر شناسی کلودروایت   ۀنظری .2_3

پردازان ساختارگرای فرانسه  از نظریه  Claude Bremond 1929-2021) ) رموند بکلو 

وی  منطق داستانهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کتاب است که در سال

با  همیان شکل و معناست که او را همراۀ به خوبی حاوی نظراتش درباب روایت و رابط

برمون از توالی در روایت دانند. گرا میاختارناسی سشاعنم شاخصهای گرماس از چهره 

ترین ارکان روایت هستند.  رفت از مهم آورد و معتقد است که توالی و پی صحبت به میان می 

است که امکان   ی ت ی موقع  ش ی دا ی کارکرد، پ  ن ی صورت است: اول  ن ی ها به ا ی توال  ن ی ا  ی مدل کل 

  عدم تحقق آن را   ا ی رساندن امکان  ت ی به فعل  دوم کارکرد  . کند می  فراهم را  ی داد ی رو  ا ی رفتار 

مثال، اگر قهرمان   رای ب  ـ   رد ی را به خود بگ  ی قبل  مدل دوم شکل  کارکرد . اگر رساند می 

رو شود، و  ه مبارزه روب  ک ی مراجعه کند، با  گر یاری به  گرفتن  کمک  ی برا  رد، ی بپذ را  ی چالش 

 ی: اولابدییتحقق م نهیگز ودز ا یکی عنوانبه  توالی عملکرد  ن ی آنگاه آخر  ـ   ره ی غ 

مل  أقابل تۀ نکت .(Rosner, 1980, p.83) شکست قهرمان یگر یقهرمان است و د یروزیپ

دیمیر پروپ های اصلی از دیدگاه برمون این است که وی برخلاف ولادر این پایه 

 شه یدر مدل پراپ، »مبارزه« هم گیرد.قهرمان و شخصیت داستان را در نظر میشکست 

  ی او به سادگ  را ی ز  رسد، ی م  کننده« ره ی خ  ۀ ج ی »نت  ن ی انجامد. پراپ به ا ی م مان قهر  « ی ز رو ی پ به »

  (. 81 ، ص. )همان  داند ی »مبارزه« نم  شود، ی قهرمان ختم نم  ی روز ی را که به پ  یی ها ی ر ی درگ 

رو شویم و امکان  های فرعی روبه توانیم با روایت همچنین در نظر برمون در هر مرحله ما می 

ها مطرح  رفت در اینجاست که بحث پی  نیست. لایحتمل  فرعی های ت ی روا پدید آمدن 

را در   ت ی است که روا  « یی روا  ی ها »احتمال  ۀ همچنان مسئل  برمون  ة سهم عمد  شود. می 

از   ی که ممکن است ناش  ی ا ره ی زنج  ی وندها ی ها و پ هر سلسله کنش  ی احتمال  ی ها دوشاخه 

برمون  . (Adam, 2011, p.3) دنکیم ی گذار ه ی نباشد، پا  ا ی باشد  ی متوال  ی ها انتخاب 
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عنصر اصلی رفت را پیداند، روایت می ۀبرخلاف پروپ که کنش و کارکرد را پای 

 سه رکن بنا نهاده شده است:  براساس داند که ساختار روایی می

 ( وضعیتی امکان دگرگونی را در خود دارد.الف

 دهد.(  حادثه یا دگرگونی رخ میب

آید )احمدی، تحقق آن امکان است پدید میا عدم یقق ( وضعیتی که محصول تحج

  (.166، ص.1396

  ن . سپس شخصیت داستاشود) امکان ( هدف و موقعیت تعین می الف  ۀدر مرحل

)دگرگونی( از کارکرد از نگاه برمون  ب ۀباید به سمت تحقق آن قدم بردارد. در مرحل 

رود که با یش میپود ابزارهای مختلفی به سمت هدف و غایت خ  ۀشخصیت به وسیل

این موانع غلبه کند و هم شکست د بر توانمیاما او هم  شود، میرو روبه زیادیموانع 

اما در صورتی که شکست بخورد عدم  ،نامیمبخورد. این قسمت را مرحله تحقق می 

د به پیروزی و هم شکست شخصیت  توانمی هم   10تحقق ۀنهیم. مرحلتحقق نام می

 ۀنتیج)خروجی(  ج ۀتنها شکست در پی دارد. در مرحل  11ققحم تاما عد ،منجر شود

سوم نیز شامل دو عنصر  ۀ. بنابراین مرحلشودمیشکست یا پیروزی نمایش داده 

   .( Shah Aziz, 2017, p.2) دستیابی به سوژه و عدم دستیابی به سوژه است

                  به طور ساده تعریف بالا در نمودار ذیل قابل تصور است:

 
 رفت از نگاه برمونارکان پی:1 لکش

 منبع: نگارندگان
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ر مورد  که ساختا شودمیرفت  باعث این رویکرد برمون درخصوص کارکردهای پی

های داستانی ملزم به ها منطبق شود. بدین گونه که شخصیت نظرش با بسیاری از داستان 

مان منجر ست قهرکه شداستان ب ۀنتیج انجام کنش نیست و حتی ممکن است بعضاً

  د در روایت مخصوصاً توانمیکه کید برمون است أر مورد تاین سه اصل زیشود. بنابر

های روایت برای بحث قرار گیرد: اول اینکه شخصیت  افروز بیغمی موردجهان ۀ قص

د شکست قهرمان نیز باشد، و توانمی، نتیجه اًند، دوماانجام کنش الزامی ندارند و آزاد

 پذیر( وجود دارد. مفعول )کنش ییر شخصیت فاعل )کنشگر( به مال تغ تاح سوم اینکه

 شخصیت از دید کلود برمون   .3_3

پ مشاهده کرد و به  به راحتی در آثار پرو توانمیبرمون را  ۀنظریۀ بدون تردید پای

ها شناسی قصه ش در مسیر ساختارراه ةکنندو شاید بتوان گفت کامل  او نوعی وی پیرو

آنجایی وپ اختلاف نظر دارد و از خصیت با پرمون در بحث شاما بر .ستهاو روایت

شوند،  ها در آن متبلور می ها قالب هستند که شخصیتکه پروپ معتقد است که کنش 

های هدف داستان است و بر اهمیت شخصیت برمون بر این باور است که شخصیت 

دو نوع  ن خاطر برمونبه همی .ندداها را ابزار و هدف داستان می کید کرده و آن أداستان ت

پذیر )مفعول( که هر کدام دهد: کنشگر )فاعل( و کنش صیت را مد نظر قرار میشخ

هر روایت تبدیل مفعول  شوند.گوناگونی تقسیم می  انواع  یک سری عوامل به براساس 

این  ة ای ذهنی آمادعول شاید به گونه به فاعل و بازگشت او به حالت مفعول است. مف

، های احساسی: شهوت، امید یابد، یا به انگیزهمیلاعاتی که بنا به اطبشود )  ونیدگرگ 

ای عینی، شرایط بیرون آگاهی یا تمایلش دگرگون  طمع و غیره( و یا شاید به گونه

های نقش ن دگرگونیو دیگران در مناسبت با ای کندمیو او را به فاعل تبدیل  شودمی

  (.171 ص. ،1396یابد )احمدی، تازه می
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ست که معتقد است همراه با دیدگاه برمون توالی قصه امهم دیگر در ۀ تنک

. توالی قصه از سه نوع زیر قابل حصول شودمیهای مختلف باعث خلق داستان رفتپی

 است:

روست گویند که  ها روبهکه قهرمان با آنرا هایی ها و کنشآزمون :12ای. توالی زنجیره 1

  شود میشوند سبب هایی مواجهه میواکنش  باها که ین کنش اند. استه هم پیوهای بزنجیره

 نرسد(.  که قهرمان به مقصود برسد )یا حتی بعضاً

اگر تبلور یک توالی نیاز به کمک و  بدین معنا که :13. توالی انضمامی یا محاطی2

  قصه گوییم. برای مثال قهرمان های دیگر داشته باشد به آن انضمامی میحضور توالی 

دهنده دارد و در هر مرحله  مورد نظر خود نیاز به کمک نیروهای یارینجام هدف برای ا

)یا به هدف   از مأموریت خود باید از این نیروها یاری بگیرد تا به هدف خود برسد

مگر اینکه قهرمان  شودمیممکن ننرسد و شکست بخورد(. به عبارتی دیگر توالی اول 

  ۀ سر بگذارد و سرانجام به مرحل  ه را پشتدهندیاری روهای یا نمراحل استفاده از ابزار ی

 (.69 ، ص.1371)اخوت، نهایی مأموریت خود برسد

را گویند.  2در نظر گرفتن دیدگاه رقیب قهرمان در توالی  : 14. توالی پیوندی3

رسد به گونه ای دیگر درحقیقت مادامی که قهرمان به وضعیت تعادل و مطلوب می

کلی توالی پیوندی تضاد   طور . به شودقهرمان( نامتعادل می)ضد  نارمهق وضعیت رقیب

 دهد.می و رقیب را شکل های قهرمانها و خواست میان کنش 

 بیغمی  ۀنامداراب افروز از جهان ۀ قص ۀ  خلاص .4

پس از کشتن میراق پسر  آوری پرآوازه بود، که جنگدختر قیصر روم( افروز ) جهان 

دارد. او خود  خورد و زخمی کاری برمیمی شکستگ نر ج قنطروس پادشاه عماسیه د

 قنطروس  . گلنار دختر شودمیآورد و در یک صندوق پنهان را به شکل مردان در می
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. در آنجا از بردبه صورت پنهانی به عماسیه می یابد و آن را پادشاه عماسیه او را می

را جمشید ه خود کوز افرجهان شود. عاشق او میکند و افروز تیمارداری می جهان 

سنبل از خادمان پادشاه از این رابطه  نامد هر روز با گلنار عیش و نوش دارد تا اینکه می

کمک وزیر مورد   با . پادشاهگذارداین قضیه را با پادشاه در میان میو  شود میخبردار 

که   یدوگ می وز افرجهان  اما ،دهدمی اعتمادش جهران وزیر، دستور بردار کردن آن دو را

شود و در . پادشاه از این خبر خوشحال میامای با گلنار نداشتهو رابطه تمدختر هسمن 

موافقت  و سنبل شود. وی با کمک جهران وزیر افروز میعین حال عاشق جهان 

افروز کرده  ادشاه قصد جهان های شب که پگیرد. در نیمهبرای وصال میافروز را جهان 

صر روم، همسر گوید که من دختر قیمی پادشاه به او اآنجرود و در می به سراغ او

ای با ضربه  ( و قاتل میراق پسرت هستم و سپس پادشاه راایرانة شاهزادفیروزشاه ) 

جنگی سخت میان  شهر در به همراه سنبل، در هنگام گریزرساند. به قتل می سنگین

جرا دستور  از ما روزیدن جهران مطلع شگیرد. بعد از یافروز و سربازان شکل مجهان 

را زنده به همراه سنبل در بند گیرند و او را نزد پدرش ببرند تا  افروزجهاندهد که می

افروز بارها از جهان  ،حکم دهد. در مسیر ،عماسیهپادشاه  بدونوی و ملک  ةدربار

اما جهران   ،نبردتا او را پیش پدرش د را به قتل برسان جهران وزیر طلب کرد که او 

جهران وزیر به سپاه سی هزار نفری ارغنوس پادشاه   لشکراین میان ر د کرد.نقت مواف 

.  دارد برای نبرد با ایران را که قصد پیوستن به قیصر روم خورد بر می شهر شهر میلاس 

 هاست در پی که سالکند و وی افروز را برای ارغنوس بازگو میجهران حکایت جهان 

واهد کرد، با سپاه خود قصد جانش را خپدرش  هد کدانروز است و نیز میافعشق جهان 

در نبود فیروزشاه  تازاد کند آافروز را کند و جهان میجهران وزیر حمله  لشکرشبانه به 

ل به وصال او برسد. ارغنوس شبانه حمله برد و جهران وزیر را به بند کشید و ک
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گلنار به قیصر  توسط  قتفاخبر این اافروز را آزاد کرد. سپاهش را نیز هلاک کرد و جهان 

 ارغنوس و افروز راهی کرد.ارغنوس و جهان ی را برای شکستلشکرو قیصر رسید 

کنند تا بلکه گلنار تسلیم وند و چند روز آنجا را محاصره میرماسیه میافروز به عجهان 

شود  فروز است پیدا میای از قیصر که در پی ارغنوس و جهان لشکرشود. در این هنگام 

افروز سپاه آوری جهان و جنگ داریمیدانخره با گیرد و بالأمی ت درسخ گینجو 

ه نفوذ به شهر جهران وزیر را کمکافروز با شود. در ادامه جهان ارغنوس پیروز می

پس از آن ارغنوس که   .گیردمی شهر را به دست  پادشاهی کند وعماسیه را پیدا می

پذیرد. این خبر هد و او میر را به او بده گلناک هد خوامی افروزجهان از بیند گلنار را می

تواند ی نمیاما چون در جنگ با سپاه ایران است کار  ،رسددرش میافروز به پفتح جهان 

شاه  گیرد و منتظر فیروزدست میه افروز پادشاهی عماسیه را ببکند. در پایان جهان 

 ماند.می

 ون برم ودل ک ترف الگوی پی ۀافروز بر پایجهان ۀ تحلیل قص . 5

کنش  ة و زنجیرها رفت توالی رخدادها، پی منطق، این پژوهش به صورت تخصصی در 

آمده در   دسته های ب. درحقیقت کانون توجه داده گیردقرار می بررسی و واکاوی مورد

رفت توالی و پیة زنجیررفت وقایع داستانی از حیث ها و پیش کنش  ۀاین مقاله، رابط 

پیشبرد روایت ها نقش کلیدی در رفتپی کلود برمونه یدگاداز  مدنظر برمون است.

ها سبب خلق قصه  رفتاز پی ترکیبی . اساساًشودمیآن محسوب  ۀپای دارد و واحد

ۀ  سازند. در قصیم هم قرار گرفتن روایت را د و همانند قطعات پازل، با کنارشومی

و قابل قبول برای  ر منظمیمس شوند و در یکها به خوبی دیده میرفت افروز پیجهان 

های و رکنها رفتدر این قصه پی  گیرند. اساساًمی داستان مورد استفاده قراررد پیشب

 ها به صورت زیر قابل ردیابی است:آن  ۀپای
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 رفت اول: پی 

 : د شامل این موارد باشدتوانمی افروزجهان ۀ رفت اول قصپی

 .کندمیافروز را در یک صندوق در حالی که زخمی است، پیدا جهان ( گلنار،1 

 . شودمی و عاشقش  کندمیاز او تیمارداری  (2 

ه صبر  را بگلنار وی  اما ، کندمی )جمشید( افروزجهان کام گرفتن از ( گلنار قصد 3 

 .کندمی دعوت 

 .کندرا افشا می افروزجهانن گلنار و مخفی میاۀ ( سنبل رابط4 

 .دهدها را میدار زدن آن  و فرمان کندمیاه قنطروس آن دو را دستگیر ( پادش5 

 .کند که همانند گلنار دختر استترسد و افشا میمی افروزجهان ( 6 

 شود. او میۀ خت دلبااز بند رها و پادشاه  افروزجهان ( 7 

 رفت اولدر پی های اصلی روایت پایه  .1_5

د خود سه رکن روایت را در خود داشته باشد. نتوامیرفتی برمون هر پیۀ طبق نظری

و استعداد  یدار الف تشریح شده در حالی که امکان دبدین صورت که در ابتدا موقعیت پ

. و فرایندآید طبق یک ی الف پدید میدوم امکان دگرگون ۀ. در مرحلستتحول را دارا

این اساس این  بر. شودحاصل میشود( و نتیجه نمی )یا شود میدر آخر الف دگرگون 

 گونه قابل تشریح است:مورد بحث ما اینۀ سه مرحله در قص

فروز و گلنار در یک موقعیت دارای تعادل ادر اینجا جهان : 15امکانۀ مرحل  الف.

( گذرانند و نویسنده )راویبه عیش و نوش با هم می ها هر روز راقرار دارند. آن

اهشان تا حدودی برای مخاطب آشکار ها و جایگ که شخصیت  کندمیموقعیتی را خلق 

ولی در عین حال این امکان نیز میسر است که کنش داستان از حالت تعادل خارج  ،شود 
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بر  دال  مثال حضور سنبل )خادم سیاه( خود  برایای جدید را آغاز کند. شود و مرحله 

ادل دهد که این تع مند مخاطب را هشدار میای نظامگونه این مدعاست و نویسنده به 

به هر روی امکان تغییر مسیر داستان را به سویی دیگر سوق دهد.  دتوانتوسط وی می 

  طنوش توس  و گلنار در حال عیش و افروزجهان رفت با دیدن امکان تغییر در این پی 

تغییراتی در حال رخ  که کندمی گیرد و مخاطب این را در داستان حس سنبل قوت می

 دادن است.

و روایت  شودمیدر این مرحله عناصری به داستان اضافه  : 16فرایندۀ مرحل  ب.

ماده  آامکان کنش را ۀ در مرحلآنچه که  .شودمی گیرد و از حالت سکون خارج جان می 

افشاگری سنبل به پادشاه )ملک   افروزجهان ۀ در قص کرده است در اینجا باید دیده شود. 

. پادشاه پس از کندمیدی ی داستان را وارد فاز جد ،عماسیه( همانند محرک اصلی

را به جهران وزیر  دستور بردار کردن آن دو افروزجهان بستری گلنار و همة مشاهد

هایی چالش ها و ریخته و داستان با کنش همه ه کلی بدل اولیه بادر اینجا تع دهد. می

شوند به نسبت بخش پذیرتر میها کنشگر و کنششود. همچنین شخصیت آمیخته می

 گیری مجازات. باب تصمیم نند نقش سنبل و جهران وزیر درااول. هم

یابد یا برمون در این مرحله معتقد است که یا موقعیت تحقق می :تحققۀ مرحل  ج.

)یا   شودمیمرحله به هدف نائل  کنشگر و شخصیت اصلی داستان در اینیابد. نمی

متوجه  داستان  ۀم ادادر  ما . ممکن است که کشته شود یا نشود افروزجهان(. شودمین

به  افروزجهان . گریزداش از چنگال مرگ میوی با افشای جنسیت واقعیشویم که می

)عاشق  ای جدیداما این بار به شیوه  ،رسدسکون میهدف رسیده و دوباره موقعیت به 

 را(. افروزجهان شدن ملک عماسیه 
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 رفت دوم پی  .2_5

رفت اما در پی ،های کلیدی روایت بودندو گلنار شخصیت افروزجهان فت اول ردر پی

رخ  های ویشود و کل قصه براساس کنش بیت میتث افروزجهان دوم شخصیت محوری 

شود.  تر میمحورتر و کنش ی دراماتیکاموقعیت وارد مرحله رفت دوم، پی دهد. درمی

زین   هدهد کچالش هول می ای پر قتل ملک عماسیه روایت را به چرخه با  افروزجهان 

رفت ما اهند بود. به عبارتی، در این پیهای پس از آن در خدمت این خوپس روایت 

( از یک شخصیت افروزجهان شاهد جان گرفتن روایت هستیم و شخصیت اصلی ) 

رفت . پیشودمیگر( مبدل گذار )کنشپذیر( به آرامی به یه کاراکتر کارکارپذیر )کنش 

 ت: سبه این صورت ا افروزجهان ۀ دوم قص

 .و پذیرش آن توسط وی افروزجهان خواستگاری ملک عماسیه از ( 1

 .افروزجهان کشتن ملک عماسیه توسط ( 2 

 .با همراهی سنبل و درگیری با سربازان افروزجهان ( گریختن 3 

 .و سنبل توسط جهران وزیر افروزجهان ( دستگیری 4 

( افروزجهان روم )پدر  به سمت ملک قیصر و بردن وی افروزجهان ( در بند کردن 5 

 . برای مجازات کردن

 .افروزجهانو آزاد کردن  وزیر  پهلوان ارغنوس با سپاه جهران لشکررویی ( رویا6 

 را. افروزجهانو دلباختن وی  افروزجهان ( همدستی ارغنوس با 7 

 رفت: های پی پایه 

 افروزان هج زیبای ة ن مرحله ملک عماسیه با دیدن چهرای درامکان: ۀ مرحل  الف.

. کندمیخواستگاری  افروزجهان و توسط سنبل و جهران وزیر از  شودمیعاشق وی 



 1403پاییز و زمستان ، 16، شمـارة 8سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو  

 

246 

 

شود که وی پذیرد. اما در مونولوگی که با خود دارد مشخص می به ظاهر می افروزجهان 

در کار دارد و مترصد فرصت است تا آن را کارساز کند. در این موقعیت به   ایحیله 

از بند مرگ گریخته  افروزجهان قعیت به تثبیت رسیده است و وتوان دید که م خوبی می

شد. اما امکان خارج شدن روایت از می و اکنون از جانب ملک عماسیه خواستگاری

و حدس است، کما اینکه   یتؤقابل ر افروزجهان خلوت  های درتعادل در صحبت مسیر

عطف داستان باشد با  ۀطنق عنوانبهد توانمی این مهم، یعنی بروز یک کنش اساسی که 

 . شودمی فرایندبعدی یعنی  ۀعماسیه وارد مرحل  کشتن ملک

روایت را  افروزجهان به هلاکت رسیدن ملک عماسیه توسط : فرایندۀ مرحل  ب.

ای سخت را در مسیر شخصیت  هها و چالش سری راه کند و یکطور کلی دگرگون می به

 گیرد.دست میهمام کنترل روایت را  بت، شخصیت ماجرا اکنون دهد. در حقیقتقرار می

ارغنوس( طی یک روند منطقی به داستان  های یاریگر همچون سنبل )و بعدتر شخصیت 

توسط   افروزجهان ة گیرد. دستگیری دوبارنی تازه میروایت جا شوند و اساساًاضافه می

ز اچی وی یجهران وزیر و سپس آزاد کردن وی توسط پهلوان ارغنوس )که سبب سرپ 

های یاریگر و ضد شخصیت شود که یصر روم شد( سبب خلق موقعیتی میدستور ق

که در   شودمیها سبب پدید آمدن توالی طور کامل معرفی شوند. همچنین قهرمان به 

 لشکرشکست سپاه جهران وزیر در برابر  .شودمی این پژوهش بدان پرداخته  ۀادام

ترین کنش این مرحله به نظر می هم م افروزجهان و همراهی وی با پهلوان ارغنوس 

 چراکه باقی داستان را پیش خواهد برد. ،رسد

شکست شخصیت   حتیاز آنجایی که کلود برمون معتقد به پیروزی و تحقق: ۀ مرحل  ج.

روایت بنگریم،  که در این مرحله اگر به صورت موقتی به  ن کردوااست، باید عن

مثال مادامی که ملک عماسیه را   برایخورد. ی ای از داستان شکست مره در پا افروزجهان 



  و همکارزارع علی                       ...ایران  ۀهای عامیانهای روایی در قصهرفتتحلیل ساختگرایانه پی
 

247 

 

رو یان شهر عماسیه روبهلشکرشت، با به قتل رساند و به همراه سنبل قصد گریز دا

تر توسط شود. اگرچه بعدخورد و درنهایت به بند گرفتار میشود و شکست میمی

موقتی   اًبه تعادل نسبت شود و روایترفت اول موفق می شده و همانند پی ارغنون آزاد 

 یابد.ت می دس

 رفت سوم پی  .3_5

 است به شرح زیر است: افروزجهانرفت روایت رفت سوم که آخرین پیپی

 .کشی به عماسیهلشکربرای  افروزجهان ( مجاب کردن ارغنوس توسط 1 

 لشکرقیصر روم( و ة قنطاطوس )فرستاد لشکرعماسیه و جنگ میان  ة( محاصر2 

 .افروزجهان 

 .آوری ویبا جنگ افروزجهان اه ( پیروزی سپ3 

 .برای فتح عماسیه افروزجهان دستی جهران وزیر با هم( 4 

 .در عماسیه افروزجهان ( بر تخت نشستن 5 

 .افروزجهان ( به همسری در آوردن گلنار توسط ارغنوس با کمک 6 

 .دلدارش  ،برای وصال فیروزشاه افروزجهان ( به انتظار نشستن 7 

 : رفتهای پی یه پا

و نتیجه هستیم که   فرایندامکان، ۀ رفت سوم ما شاهد بروز همان سه مرحلدر پی

 سازی شود.  د در این بخش پیاده توانمی

س داستان به یک توسط ارغنو افروزجهانزاد کردن آبعد از  : امکانۀ مرحل  الف.

گر قصه برای تغییر و اما این امکان توسط شخصیت کنش  ،یابدسکون نسبی دست می

هایی که از خود دارد  رفت با کنش در هر پی افروزجهان . در واقع شودمیگرگونی محیا د
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. در کندمیدهد و اوست که مسیر قصه را تعیین قصه را به مسیری دلخواه سوق می

ها را ابزار و  است و آنبرمون بر این باور است که شخصیت هدف داستان اینجاست که 

در باب  جه این تفاوت میان پروپ و برمونداند. پس درنتیهدف داستان می

 . استها قابل تمیز پردازی قصه شخصیت 

و ارغنوس به سوی عماسیه و همچنین  افروزجهان کشی لشکر: فرایندۀ مرحل  ب.

 توانمیرا  افروزجهانفرستادن سپاه قنطاطوس از سوی قیصر روم برای دستگیری 

هایی د مراحل قبل در این مرحله شخصیت نهمانداستان نامید.  فرایندۀ ترین مرحلاصلی

 برای ،کنندشوند که نقشی مهم در روند پیشروی داستان ایفا میبه داستان افزوده می 

و شکست ارغنوس از جانب   افروزجهان مثال شخصیت قنطاطوس که برای دستگیری 

 قیصر روم فرستاده شده است. 

با فتح عماسیه   افروزجهان  ،ن قصهارفت و البته پاییدر پایان این پ :تحققۀ مرحل ج.

و   شودمییابد. اگرچه در پایان بخشی از ماجرای وی نامعلوم رها به موفقیت دست می

ماند و در ش( میحکیم در انتظار فیروزشاه )معشوقگویی طیطوس او به خاطر پیش 

قق حدر باب عدم ت برمون رسد. شاید بتوان گفت تا حدودی نظر ینجا قصه به پایان می ا

در طول روایت رهایی از  افروزجهانچراکه تمام تلاش  ،کندمیین قصه صدق ادر 

چنگال پدر و خواستگارانش است تا به دیدار فیروزشاه که ناپدید شده است نائل شود. 

 دهد.اند و تحققی در این رابطه رخ نمیماما در پایان قصه این بخش مجهول می

ۀ ایند و تحقق در قص امکان، فرۀ سه مرحل س براسا افروزجهان  ۀنمودار کلی قص

 د به صورت زیر ترسیم شود:توانمی افروزجهان 
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 افروزجهانۀ و تحقق در قص فرایندامکان، ۀ مرحلنمودار : 2شکل 

 منبع: نگارندگان

 های روایتی توالی  .6

 ایتوالی زنجیره   .1_6

البته با آورد و یمهای است که قهرمان و شخصیت قصه پدید این توالی شامل کنش 

در مسیر خود   افروزجهان  مورد بحث ما،ۀ شود. در قص رو میهایی نیز روبهواکنش 

برد. انگیزاند و روایت را پیش میهایی را برمیکه واکنش زند هایی میدست به کنش 

 :استبه صورت زیر  افروزجهان ۀ ای در قص الگوی توالی زنجیره
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 فروزاجهان ۀ ی قصاالگوی توالی زنجیره: 3شکل 

 منبع: نگارندگان

 توالی انضمامی یا محاطی  .2_6

در  ها را داشته باشد.پذیرد که حمایت دیگر توالی یت میاین گونه توالی مادامی هو

نیازمند یاری دیگر عوامل است تا به هدف برسد )یا  ، شخصیت ما افروزجهان ۀ قص

س، عیارک صغیر، جهران وزیر و وو اشخاصی چون سنبل، ارغن  . در اینجا عواملنرسد(

تواند به مذکور میۀ طبق دیدگاه برمون توالی انضمامی قص... از این نوع هستند. 

 صورت زیر ترسیم شود:

 
 افروزجهانۀ : الگوی توالی انضمامی قص4شکل 

 منبع: نگارندگان

 



  و همکارزارع علی                       ...ایران  ۀهای عامیانهای روایی در قصهرفتتحلیل ساختگرایانه پی
 

251 

 

 پیوندی توالی  . 3_6

در نظر بگیریم و  ان راتهای ضد قهرمان و شخصیت داسبایست کنش میدر  این توالی 

، از نگاه  استمطلوبی  هر آنچه که از نگاه شخصیت قصه وضعیت مورد قبول و

نیازمند  که  شودمیهای بازدارنده و ضد قهرمان قصه وضعیت نامناسب احساس نیرو

  عنوان بههایی صیت از عوامل و شخ  توانمی افروزجهان ۀ کنش متقابل است. در قص 

ترین ( از اصلیافروزجهان  طول داستان قیصر روم )پدردر م برد. اهای بازدارنده ننیرو

وی را  که وی در چند مرحله قصد دستگیری و مجازاتچرا  ،های بازدارنده استنیرو

یروزشاه فو  افروزجهانترین عوامل برای عدم وصال دارد. همچنین وی از اصلی

 افروزجهان عان دارند که ذو هم قیصر ا افروزجهان و در چند جا هم  شودمی محسوب 

برخی دیگر از نیروها و ای یمنی درآید. ت دستگیرشدن باید به عقد شاهزاده در صور

ند از جهران وزیر، قنطاطوس، دژ محکم  اعبارت  مورد بحث ماۀ ه در قصعوامل بازدارند

چون جهران وزیر در ابتدا در جهت  است که برخی گفتنیشهر عماسیه، و... . البته 

اش از و نقش  کندمیاستان با او همکاری اما در آخر د ،کنش داشت افروزجهان  مخالف

تغییر  مبنی بر ظر برمون. در اینجا شاید به همان نکندمیبازدارنده به یاریگر تغییر پیدا 

 افتد.ها بر بخوریم که در اینجا کارگر مینقش شخصیت 
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 زوافرجهانۀ قص : الگوی توالی پیوندی 5شکل 

 منبع: نگارندگان

 از دیدگاه کلود برمون  افروزجهان ۀ شخصیت در قص   .7

و نیز هدف داستان است که در  17هکنندابزار روایت عنوانبهدگاه برمون شخصیت در دی

. از آنجایی که برمون بر این  کندمیبه تکامل دست پیدا  نرفت اصلی و کلی داستا پی

و ( هستند 19پذیر( و مفعول  )کنش 18نشگرکدر قصه فاعل ) ها شخصیت باور است که 

 روند قصه باید شخصیت از مفعول به فاعل و سپس به مفعول تبدیل شود. از نظر در

مفعول و گلنار  افروزجهان در ابتدای قصه شخصیت  افروزجهان ۀ در قص  گاندننگار

ها حول محور شخصیت  چراکه بیشتر کنش  ،شودمیمحسوب  شخصیت فاعل قصه

است  ک کاراکتر محورداستان ی ۀدر ادام  افروزجهان داده است. البته شخصیت  رخگلنار 
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گر طیفی از نقش کنش  برد.ها وابسته به اوست و او روایت را پیش می که تمام کنش 

ا را ههایی از کنشهای گوناگون زنجیرهگیرد که به شیوه های نوعی را دربر میشخصیت 

دهد را تغییر می 20رنگو ترتیب پی کندمیکشی ه ربهها ، از دیگر شخصیتکندمیآغاز 

همچنین روشن است که در  (. 50 ص. ،1390بخشد )فاولر، رنگ را خاتمه مییا پی

در انتظار دیدار فیروزشاه است وی به یک کاراکتر مفعولی مبدل  افروزجهان پایان که 

ی او )که حضور  رادر انتظار است تا کنشی ب افروزجهان د، به این دلیل که شومی

 افروزجهان کارکرد شخصیت  ةدیگر دربار بسیار مهمۀ نکت .حادث شودفیروزشاه است( 

 شخصیت اصلی شاید از»گوید: گردد به سخن جرالد پرینس که می در این قصه بر می

دشواری در میان باشد،   ۀها فرق داشته باشد )اگر وظیفشخصیت ۀنظر کارکرد نیز با بقی

رساند، اگر فقدانی در کار باشد اوست که آن را برطرف به انجام میا ر اوست که آن

ظر سازد(. از این گذشته، ظهور وی در روایت شاید مطابق با لحظاتی باشد که از نمی

  (.77 ص.  ،1391) پرینس،  «هارفتپیدر آغاز یا پایان   دارند، مثلاًراهبردی اهمیت 

 نتیجه   .8

های اصلی مقاله  تایج و نمودارهای مورد نظر در بخش ن ، با توجه به در پژوهش مزبور

ۀ قصتعمیم در  گرای برمون قابل شناسی ساختروایت ۀنظریتوان نتیجه گرفت که می

یک مدل تحقیقی در قرائت و   عنوان بهشود از این الگو و می  است افروزجهان 

ۀ لبته قصو ا نایرا ۀهای عامیانها در قصه رفترخدادها و پی ةیرشناسی روایت و زنجباز

ها نقش مهمی در پیشبرد داستان دارند و یک رفتهمچنین پی برد. بهره افروزجهان 

الگوی ساختاری نظیر الگوی برمون در جهان قراردادهای داستانی حاکم است و  

از آنجایی . مند شدبهره نظریه در ساختارهای روایی ادبیات عامیانه ایران  از این توانمی

و تحقق( است، این سه   ایندفرایه )امکان، فت شامل سه مرحله یا رکن پرکه هر پی 
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مشهود است.  افروزجهان ۀ رفت در قص هرکدام به طور جداگانه در سه پی  مرحله

رمون  ای، انضمامی و پیوندی مد نظر بستان مذکور حاوی سه توالی زنجیره همچنین دا

. کندو منسجم هدایت می حد هایی داستان را به یک کل وااست که همانند محرک 

د با چارچوب توانمی ای است که پردازی نیز به گونه جهان ۀ پردازی در قصشخصیت 

  عنوانبهبه خوبی  ،شخصیت اصلی قصه افروزجهان برمون هماهنگ افتد. بدین گونه که 

هایی را بر واکنش  های او که متقابلاًپرداخته شده است و کنش  داستانابزار و هدف 

زاند، سبب حرکت و پیشروی داستان در مسیری مطلوب شده است. همچنین به گیانمی

در برخی  تواند شکست نیز بخورد و این مهمشخصیت قصه در پایان می زعم برمون 

از افروز جهان ۀ باید عنوان کرد که قص  پایاندر یت است. ؤقابل ر ،ذکر شدهها رفتپی

در   توانمیر است. این مهم را طقی استوانم محکم واز ساختار روایی  بیغمی ۀنامداراب 

  خوبی  مورد بحث بهۀ . قصکردمد نظر برمون پیگیری ۀ گانهای سه توالیها و رفتپی

ها را در مسیر قصه راه انداخته است و در هر بخش از داستان ما  شخصیت  ها ورفتپی

ارچوب چ یک ساختار و داستان در شاهد بروز یک محرک کلیدی برای پیگیری کردن

 پردازد.خود بدان می  ۀمنطقی هستیم و این همان چیزی است که برمون در نظری

 ها نوشت پی 

 

1. narratology 

2. structuralism 

3. narrative sequences 

4. actions 

5. succession 

6. functions 

7. formalists 

8. Vladimir Prop 

9. fairy tale 
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10. actualization 

11. not ـ actualization 

12. enchainment succession 

13. enclave Succession 

14. joining succession 

15. possibility 

16. process 

17. narrator 

18. agent 

19. passive 

20. plot 
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 .1522ـ   1513 ،8،  زبان و ادبیات فارسی ی هاهمایش پژوهش  .کلود برمون
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